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با ارسال پیام تصویری
«بنی اعتماد» کنفرانس زنان 

فیلم ساز جهان را افتتاح می کند
شرق: دوره جدید کنفرانس  �

پژوهشی زنان فیلم ساز جهان 
بــا پیــام تصویــری رخشــان 
بنی اعتمــاد در شــهر مونترال 
کانــادا افتتــاح می شــود. به 
گزارش ایســنا، ایــن کنفرانس 

که از سری کنفرانس های دانشگاهی «زنان فیلم ساز 
جهان» است، در دانشــگاه کنکوردیای شهر مونترال 
امروز با پیــام تصویری رخشــان بنی اعتماد در جمع 
استادان دانشــگاه و پژوهشگران سینما از سراسر دنیا 
افتتاح می شــود. دوره های پیشــین این کنفرانس در 
شــهرهای لندن، رم و نیویورک با رویکردهای مختلف 
از جملــه «ســینمای معاصــر زنــان، فیلم نامه های 
جهانی، مفاهیــم بین المللی» و «ســینمای جهانی 
زنــان، تفاوت های فرهنگی، مفاهیــم جهانی» برگزار 
شــده بود و امســال با رویکرد «زنان، فرهنگ سینما و 
جهانی شــدن» برگزار خواهد شــد. این کنفرانس که 
امروز (دوم ســپتامبر) در دانشکده هنرهای تصویری 
دانشگاه کنکوردیا افتتاح می شود تا روز چهارم سپتامبر 
ادامه خواهد داشــت. از جملــه عناوین میزگردهای 
این کنفرانس می توان به «جنســیت، مکان، هویت»، 
«سینمای کشف نشــده زنان»، «سینمای زنان در بافت 
ملی/ بین المللی»، «بازاندیشــی درباره ستاره های زن 
سینما در قاب فعالیت های بین المللی»، «زنان مؤلف 
ســینما» و «زنان، هویت و جشنواره های فیلم» اشاره 
کرد. سمیه قاضی زاده، پژوهشگر و روزنامه نگار در این 
دوره بــا مقاله «مترجم دردهــا؛ نگاهی به فیلم های 
مستند رخشــان بنی اعتماد» در این کنفرانس حضور 
دارد. کنفرانس زنان  دوم تا چهارم سپتامبر در دانشگاه 

کنکوردیای مونترال کانادا برگزار می شود. 

حمید یزدان پناه درگذشت
حمیــد یزدان پنــاه، شــاعر و مترجــم، بعدازظهر  �

پنجشــنبه ۱۱ شــهریور درگذشــت. یزدان پناه ترجمه 
آثار برخی نویســندگان سرشناس دنیا ازجمله «میگل 
انخل اســتوریاس»، «جویس کارول اوتس» و «یوسا» 
را در کارنامــه خود داشــت. او همچنین آثاری چون 
«به خاتون خیابان شــماره ۶۶» را تألیف کرده اســت. 
از جمله آثار این شــاعر و مترجم می تــوان از «راهی 
به سوی بهشت»، «الیزابت کاستلو»، «یادداشت های 

سال بد»، «دیوانگی»، «جانورها» و «امینا» نام برد. 

۲۸ شهریور؛ جشن منتقدان
شــرق:  دهمین جشــن بزرگ انجمــن منتقدان و  �

نویسندگان سینمایی ایران ساعت ۱۷ روز یکشنبه ۲۸ 
شهریورماه در مرکز آفرینش های کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان ایران برگزار می شود. دهمین دوره 
جشــن بزرگ انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی 
ایران قــرار بود در تاریخ سه شــنبه نهم شــهریورماه 
برگزار شــود، امــا به دلیل درگذشــت اســتاد داوود 
رشیدی و هم زمانی این مراســم با مراسم یادبود این 
هنرمند ارزنــده، انجمن منتقدان به پــاس احترام به 
بزرگ هنرمنــد عرصه تئاتر، ســینما و تلویزیون تاریخ 
جشن را تغییر داد. در دهمین جشن انجمن منتقدان 
و نویســندگان ســینمایی ایران، تندیــس بهترین های 
جشــنواره فیلم فجر که از ســوی آکادمی منتقدان و 
نویسندگان ســینمایی انتخاب شــده اند، اهدا خواهد 
شــد. همچنین بهترین های جشنواره مستند «سینما-
حقیقــت» و بهتریــن فیلم هــای کوتاه نیــز معرفی 
می شوند. در این جشــن جوایز بهترین های چهارمین 
جشــنواره نوشتار سینمایی هم اهدا شده و سه چهره 
منتقد و سینماگر مورد تجلیل قرار می گیرند. دبیری این 

جشن را کیوان کثیریان برعهده دارد. 

تجلیل در «رمز موفقیت»
شــرق: ســازندگان مجموعه برنامــه تلویزیونی  �

«رمز موفقیت»، دومین جشــنواره خــود را با تجلیل 
از چهره های موفق و مانــدگار در حوزه های مختلف 
برگزار می کنند. ســال گذشــته برنامه تلویزیونی «رمز 
موفقیت» با ساختار ترکیبی و اجتماعی در ۶۰ قسمت 
۴۰دقیقه ای به تهیه کنندگی یلدا اسفندیاری، از شبکه 
«شما» با موضوع الگوســازی برای جوانان روی آنتن 
رفت و با اســتقبال بســیاری مواجه شد. این برنامه با 
هدف معرفی افراد موفق و نمایش الگوهای مناسب 
در زمینه هــای مختلف از جملــه اجتماعی، علمی، 
فرهنگی و...، با بیــان رموز و راه های موفقیت آنها در 
عرصه های مختلف، افرادی که به راستی توانسته اند 
مسیر موفقیت را بگذرانند و به اهداف تعریف شده در 
ذهنشان برسند و به نوعی شــعار خواستن، توانستن 
اســت را به ظهور برســانند، برای ایرانیــان و به ویژه 
جوانان روی آنتن رفت. پس از آن اتاق فکر این برنامه 
تلویزیونی در قالب جشنواره ای با نام «رمز موفقیت» 
از میهمانان حاضرشــده در این برنامه، تجلیل کردند 
که ازجملــه آنها می توان به زنده یاد جواد لشــکری، 
استاد موسیقی، منوچهر والی زاده، دوبلور پیشکسوت، 
نصرت اله ضرغام، محســن قریب و... اشاره کرد. حال 
و در آستانه تولید سری دوم این برنامه پرمخاطب که 
قرار اســت از شــبکه جهانی «جام جم» پخش شود، 
دومین جشنواره «رمز موفقیت» با تجلیل از چهره های 
موفق دیگر در عرصه های گوناگون برگزار خواهد شد. 
اختتامیه این جشنواره روز جمعه ۲۶ شهریور با حضور 
مسئولان و چهره ها در سالن همایش های صداوسیما 
برگزار شــده و جزئیات آن نیز در نشســت مطبوعاتی 

برای اهالی رسانه، تشریح خواهد شد. 

زیر آسمان فیروزه اى

نیاوران میزبان «شهر سفالی صلح»
شرق: نمایشگاه مجموعه  �

آثار ســفالی محســن رامه با 
عنوان شهر سفالی صلح، در 
گالری شماره ۲ فرهنگ سرای 
نیــاوران برپــا شــد. ۱۲ تابلو 
این  نصب شــده روی دیــوار 

نمایشــگاه که هرکدام عکس اجزای سازنده این شهر 
را به طــور جداگانه نمایش می دهنــد، در کنار ماکت 
اصلی این شــهر سفالی، امکان بررسی جزءبه جزء این 
سازه را در اختیار بیننده قرار می دهد. در کنار هر تابلو 
توضیحاتی درباره همان بخش از شهر نوشته شده که 
منظــور خالق اثر از ســاخت آن را به تفصیل توضیح 
می دهد. از دیدگاه محسن رامه، سازنده این آثار، «شهر 
سفالی صلح» آرمان شهری است که عشق بین انسان، 
طبیعــت و همه موجــودات، در آن دیده می شــود: 
«مخاطب با دیدن آن متوجه می شــود که انســان با 
رفتن به طرف صنعت چقدر از طبیعت و ســرزندگی 
و شــادی دور شده اســت و اینکه صنعت باعث شده 
همه چیزهایی که طبیعت به ما هدیه داده، به نابودی 
کشیده شوند». محســن رامه در ادامه می افزاید: «در 
کنار این اثر ســفالی، ۱۲ عکــس در رابطه با آن نیز به 
نمایش گذاشــته شــده اســت. در این اثر آرمان شهر 
سفالی، عجایبی چون قفس، قفل و درخت قطع شده 
وجود دارد. ساکنان این شهر حتی برای هدرنرفتن آب 
باران نیز تلاش می کنند». رامه از هنرمندان حوزه تئاتر 
و نمایش از شهرستان سمنان است. او که متولد سال 
۱۳۶۰ است، علاوه بر سفال و مجسمه سازی، دستی بر 

موسیقی و به ویژه آواز ایرانی دارد. 

واکنش انجمن هنرمندان نقاش 
شــرق: هیأت مدیره انجمن هنرمندان نقاش ایران  �

درباره وقایع چهار ماه اخیر هنرهای تجسمی بیانیه ای 
منتشر کرد. در این بیانیه آمده است: 

 هجمه بی سابقه به ســاحت هنرهای تجسمی 
در  و وظایف وزارت ارشــاد در قبــال هنرمندان: 
چهار ماه اخیر هجمه ای غیرمنطقی، غیرکارشناسانه و 
توهین آمیز از سوی برخی سایت های سیاسی نسبت به 
نمایش آثار در گالری ها صورت گرفته که حتی منجر 
به دخالت پلیس و دستگیری هنرمند و گالری دار شده 
است. ســؤال ما این است که احراز مجرمانه بودن اثر 
هنری برعهده کدام نهاد است؟ این هجمه ناگهانی به 
دلیل عدم حمایت وزارت ارشاد از هنرمند و گالری دار 
همچنــان ادامه دارد و این ســؤال را برمی انگیزد که 
چرا وزارت ارشــاد و معاونت هنری آن درباره اتفاقات 
پیش آمده در حوزه تجسمی و پیشامدهای آن سکوت 

می کنند. 
 چیستی نقش موزه هنرهای معاصر تهران: مورد 
مهم بعدی اتفاقات عجیبی است که در موزه هنرهای 
معاصر تهران برنامه ریزی و اجرا می شود مثل برگزاری 
نکوداشتی که به راحتی می توانست در یک فرهنگ سرا 
یا گالری اجرا شود، یا برپایی نمایشگاه انفرادی عکس 
که ســؤال های بســیاری را برای اهالی تجســمی به 
وجود آورده اســت. چرا موزه با برپایی نمایشگاه های 
انفرادی از هنرمندانی تجلیل می کند که در تاریخ هنر 
ایران از جایگاه مهمی برخوردار نیستند؟ آیا موزه قرار 
اســت اســتعدادیابی کند؟ آیا جامعه هنری و مردم 
نباید بدانند که سیاســت های موزه درباره نمایش آثار 
در مکانی که متعلق به آنهاســت چیســت؟ «موزه» 
تعریف مشخصی دارد؛ جای کلانی است و برای ایفای 
نقشش محتاج به سیاست گذاری های کلان است. ما 
واقعا و صمیمانه مایلیم بدانیم که سیاست های موزه 
دراین باره چیســت؟ دلایل تحلیلی و کارشناسی شده 
برای اخذ این سیاســت ها کدامند؟ مشاوران موزه در 
این زمینه چه کســانی هســتند؟ و اگر اصولا نظرات 
تخصصی دیگــران بــرای مدیر موزه اهمیــت دارد، 
چگونه می خواهد از نظرات مشورتی دایره بزرگ تری 

از صاحب نظران استفاده کند؟ 
به  تهــران  معاصر  هنرهــای  موزه  آثار  ارســال 
خارج: در ادامه معمای فهرســت اموال گنجینه که 
هنوز از طرف مدیریت موزه حل نشده باقی مانده است، 
ماجرای ارسال آثار موزه به خارج از کشور نگرانی های 
مضاعف و جدی ای را برای اهالی تجســمی کشــور 
فراهم آورده است و متأسفانه همه اینها ریشه در عدم 
شفاف ســازی مدیریت موزه دارد. معلوم نیســت این 
پنهان کاری ها تا کی قرار است ادامه یابد. چرا فهرست 
این آثار اعلام نمی شود و مسئله ارسال آنها در جلسه 
مشــترکی میــان هنرمندان مهم و مطــرح و اعضای 
انجمن های فرهنگی و هنری کشور طرح نمی شود و 
تنها به انتشــار اخبار آن از طریق خبرگزاری ها بسنده 
می شــود؟ چه تضمینی وجود دارد که این آثار اصلا 
سالم به کشور بازگردند؟ چه تضمینی وجود دارد که 
این آثار کلا با رأی یک دادگاه خارجی به نفع کشورهای 
دیگر مصادره نشــوند؟ مگر این بلا بارها و بارها بر سر 
اموال ایران در خارج از کشــور نیامده است؟ پس چرا 
مدیریت موزه در شــرایط و روابط کنونی منطقه ای و 
بین المللی دارد دست به چنین قمار بزرگی می زند؟ و 
در این قمار بزرگ قرار است چه چیزی عاید چه کسی 
بشــود؟ با وجود این همه ابهامات در این مســئله آیا 
سؤالات و نگرانی های جامعه هنری درباره ارسال آثار 
موزه به خارج از کشور غیرمنطقی هستند؟ ما این طور 
فکر نمی کنیم. هیأت مدیــره انجمن هنرمندان نقاش 
ایران انتظار دارد برخلاف بیانیه های قبل که بی جواب 
مانده انــد، این بار وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی 
سؤال های هنرمندان هنرهای تجسمی کشور را پاسخ 
داده و نســبت به فضای هنرهای تجســمی احساس 

مسئولیت کند».

گوناگون

سال چهاردهم    شماره 2672 هنرشنبه   13 شهریور 1395

 دیگر عادت کرده ایم که فیلم های اصغر فرهادی در 
داخل کشور با حواشی همراه شوند. درواقع همان قدر 
که متن فیلم ها مهمند، حاشــیه ها هم ترســیم کننده 
بخشی از اجتماع ما هستند که خواه ناخواه جلوه گری 
می کنند. «فروشنده» قبل از اکران عمومی اش در ایران، 
رکورددار شد؛ اینکه نخستین فیلمی در تاریخ سینمای 
ایران است که هنوز از تنور درنیامده، مورد تحلیل های 
فرامتنــی قرار گرفت و مخالفان در نکوهش داســتان 
فیلم،  نقدهایی تند نثار فیلم و ســازنده اش کرده  اند... 
و چه  حرف هایی که مســلمان نشــنود، کافر نبیند! در 
نخســتین روز اکران فیلم هم کله صبح؛ یعنی ساعت 
۶:۴۵ فیلم شــروع شــد و در همان روز نخست و دوم 
رکورد فروش ســینمای ایران را شکســت؛  یعنی ۶۰۰ 
میلیون تومان. تازه برخــی خبرگزاری ها اعلام کرده  اند 
که بازار ســیاه بلیت ســینماهای این فیلــم هم داغ 
شــده! حتی ایلنا در گزارشــی اعلام کرد که بلیت ها تا 
ســقف ۳۰هزارتومان هم به فروش رســیدند! جدا از 
اینکه اصولا در کشــورمان ســایر کالا های مرغوب هم 
بازار ســیاه قیمت دارند،  این مسئله در عرصه هنر هم 
کمی ســؤال برانگیز به نظر می رسد، هرچند که جدید 
هم نیســت! مثل بازار ســیاه بلیت های کنسرت  استاد 
محمدرضا شــجریان یا بــازار ســیاه بلیت های فیلم 
مناقشه برانگیز «مارمولک». تازه فیلم کمال تبریزی از 
نظــر برخی ها، از خط قرمز ها هم عبور کرده بود!  حالا 
بگذریم که بالاخره عاقبت بخیر شد! اما در همان زمان 
هم آن قدر فیلم طرفدار پیــدا کرده بود که بلیت های 
فیلم بازار قاچاقچیان و سودجویان را پررونق کرد، اما 
چرا باید چنین اتفاقی در کشــورمان بیفتد؟ چرا هرچه 
مرغوب تر، دسترسی به آن پرهزینه تر می شود؟  آیا این 

جریان حکایت «برف به کوه نشســت و عزیز شــد» را 
تداعی می کند؟ 

ایــن موضــوع را بــا محمدرضا فرجــی،  مدیرکل 
سینمای حرفه ای سازمان سینمایی، در میان گذاشتیم. 
واکنــش او چنیــن بود:  «مــا فقط مصوبات شــورای 
صنفــی نمایش را قبول داریم. طبــق مصوبه، قیمت 

بلیت ها مشــخص اســت و بهای بلیت تا ســقف ۳۰ 
هزار تومان غیرقانونی و تخلف آشــکار است. منتها تا 
ایــن لحظه هیچ تخلفی در فــروش بلیت ها در باجه 
ســینماها گزارش نشده اســت». او در برابر این سؤال 
که «چنیــن خریدوفروش هایی در مقابل ســالن های 
ســینما دیده شــده،  در این صــورت چه بایــد کرد»، 

 گفت: «خب این مســئله دیگر بــه تخلفات اجتماعی 
مربوط می شــود. البته به نظرم برخی از این مســائل 
بیشــتر بــرای تبلیغ و گرم کــردن بازار اســت، ولی در 
نهایــت نیروی انتظامی باید با آنهــا برخورد کند؛ مثل 
بلیت های نجومــی که به طور قاچــاق در بازی های 
فوتبال در مقابل باشــگاه ها شــاهدش هســتیم»، اما 
ظاهــرا برخــی از فرصت طلبــان دیده  اند کــه مردم 
علاقه مند به دیدن فیلم هســتند و البته نقد دلواپسان 
بــه فیلم که «بی غیرتی» و «دیاثــت» را به مثابه کدی 
به فیلم ســنجاق کردند کمک کرد تا فضایی پرالتهاب 
به وجود آورد و همین طــور موفقیت های فیلم باعث 
شــد بلیت ها را به قیمت دوبرابر به مردم بفروشند و 
طبعا کســی هم که علاقه مند اســت حتما خریداری 
می کند. قبل از اکران فیلم هم  بالارفتن قیمت بلیت ها 
موضوع حساســی بود که با واکنــش اصغر فرهادی 
مواجه شــد و صراحتا عنوان کرد کــه «به هیچ عنوان 
راضی نیســت که قیمت بلیت های فیلم بالا برود».اما 
در زمان اکران به قول تابنــاک، «ظاهرا این بلیت ها با 
توجه به روز و ســاعت اکران بین ۲۰ تا ۵۰ هزار تومان 
در بازار ســیاه خریدوفروش شده اند. درواقع اگرچه در 
افتتاحیه «فروشنده»، ۲۶۰ میلیون تومان از گیشه های 
ســینمای ایران بلیت خریداری شــد، امــا درواقع این 
رقم با درنظرگرفتن میزان تبــادل مالی فروش دوباره 
همین بلیت هــا در بازار آزاد، میلیون ها تومان بیشــتر 
اســت».واقعیت این اســت که دلیل بازار سیاه هرچه 
باشد، خریداری بلیت ها با قیمت های نجومی از سوی 
مخاطبان گردش ایــن حلقه را کامل می کند و به نظر 
می رسد از این به بعد به ناچار باید منتظر دخالت «ستاد 

مقابله با کالاهای قاچاق» در سینما هم باشیم... . 

بازار داغ بلیت های قاچاق فیلم «فروشنده»
مشتریان نجومی «فروشنده»

فرانک آرتا

عسل عباســیان: بانوی نقاش ایران، «ایران درودی» 
سرانجام در ۸۰ســالگی به رؤیایی که از ۳۳سالگی 
در ســر پرورانده بود رســید؛ او که در چند سال اخیر 
مــدام از آرزوی چهل وچندســاله اش حرف می زد، 
ســرانجام عصر روز تولد ۸۰ســالگی اش، پنجشنبه 
۱۱ شــهریور ۹٥، به آرزویی دیرین رسید: کلنگ موزه 
«ایران درودی» در یوســف آباد تهران به زمین فرود 
آمد. او در مراسم کلنگ زنی موزه اش، با مصرع «چو 
ایران نباشــد تن من مباد»، ســخنانش را آغاز کرد و 
یادآور شد که از خراســان، سرزمین فردوسی می آید 
و این مصرع شــاعر بزرگ پارسی سرای، از کودکی در 
جانــش طنین انداخته، چراکه: «پــدرم از کودکی به 
من آموخت هویتم به عنوان ایرانی مهم ترین مسئله 
اســت و تا ابد باید این هویت را حفظ کنم. او من را 
ایــران نامید و به من گفت معنای ایــن نام آزادی و 

آزادگی است».
نقاش ســوررئال ایرانی تأکید کــرد: «تا لحظه ای 
که زنده ام با عشــق به ایران و مردمان این ســرزمین 
قلــم خواهم زد و ثابت خواهم کرد به عنوان یک زن 
ایرانی اگر مادر نشــدم، مادر تمام ملت ایران هستم. 
این موزه مرکز فرهنگی ایران می شــود و نسل آینده 
با هنر ایران و جهان در این مکان آشنا خواهد شد».

بانــوی نقاش ایران با بیــان اینکه امروز حال هنرِ 
ایران به دلیل تحولاتی که پشت  سر گذاشته مناسب 
نیســت،  گفــت: «مــا هنــر را در تخت  جمشــید به 
جهانیان نشان دادیم، هنر از ایران آمده و ما هنر را به 
معنای انسان دوســتی پذیرفته ایم، هنر زیباترین وجه 
انســان اســت، چراکه هیچ اثر هنری اي نیست که با 

اندیشه ناپاک به وجود آمده باشد».

درودی با تأکید بر اینکه بــرای هنرمند بودن باید 
عاشق بود، یادآوری کرد: «وقتی در ۳۳سالگی آثارم 
در مهم ترین مطبوعات دنیا به چاپ رسید، آرزو کردم 
روزی آنهــا را به ملتم تقدیم کنم و امروز پس از ۴۷ 
سال بســیار خوشحالم، چراکه پس از سال ها تلاش، 
به آرزوی خــودم رســیدم و امیــدوارم روزی همه 
مثل من به آرزویشــان برســند. من بــه ایرانی بودنم 
افتخــار می کنم و این را آموخته ام کــه تا چه اندازه 
ارزشــم به عنوان یک ایرانی مهم است. من به تاریخ 
چندین هزار ســاله تکیه کرده ام و براساس این تاریخ 

ادعا می کنم هنرمند هستم و سرپا ایستاده ام».
درحالي که گونه های درودی از اشــکِ شــوق،  تر 

شده بودند، خطاب به حاضران گفت: «آرزو می کنم 
مردم ایران را دوست بدارند، چراکه هویت، اصالت، 
ســنت و طرز فکرمان اســت و از آن جدا نخواهیم 
شــد. ما در تاریخ مان به بشریت آموخته ایم که پس 
از فتح شــهر، مردمــان آن را با هر فکــر و عقیده ای 
می پذیریم و می بخشــیم. امیدوارم این موزه به مرکز 
غیردولتی تبدیل شــود تا نسل آینده بتواند به راحتی 
در آن با اندیشــه ها و تفکرات متفاوت آشــنا شود و 
بیاموزد. امیدوارم ملت ایران در جایگاهی که لیاقت، 
شــعور و هــوش آن را دارد قــرار بگیــرد».درودی 
جهان بینی خود را نیز با جمع حاضران شــریک شد: 
«اگر هنر را از زندگی حذف کنیم، هیچ چیز در زندگی 

نخواهیم داشــت و امیدوارم این هنر را با آموزش به 
کودکان مان هدیه کنیم. زندگی را با هنر زیباتر کنیم».
ایــن زن هنرمند معاصر در پایان با بیان اینکه «امروز 
تنها آرزو و خواســته ام از خدا این است که ایمان من 
را به خودش بیشتر کند»، ادامه داد: «هنر یعنی از بالا 
نگاه کردن، یعنی زندگی، یعنی به خدا نزدیک شدن و 
مــن با هنر بــه خدا نزدیک شــدم و معتقدم یکی از 
معدود برگزیدگان خداوند هستم، چراکه خدا به من 
جرئت نقاشــی کردن را داد و شعوری به من بخشید 
تا نقاشــی را دوست بدارم. نقاشــی کردن برایم نماز 
و نیایش اســت».بنیاد موزه ایران درودی، یك مرکز 
فرهنگی چند منظوره خواهد بود که در آن علاوه بر 
نمایش آثار نقاشی این هنرمند، فعالیت های مختلف 
فرهنگــی و هنری دیگری نیز انجام خواهد شــد. در 
ایــن موزه ۱۹۵ تابلوی نقاشــی درودی که همگی از 
ســوی سازمان میراث فرهنگی ثبت ملی شده اند، به 
نمایش گذاشــته می شــود. تمامی این آثار جز چند 
کار اخیر ایــن هنرمند که از پاریس بــه ایران منتقل 
شــده، در نمایشگاه های مختلفی به نمایش گذاشته 
شــده  اند. در مراســم کلنگ زنی موزه ایــران درودی 
هنرمندانی نظیر اکبر عالمی، نگار اســکندرفر، طاها 
بهبهانــی، علی اکبر صادقی، مســتانه مهاجر، پژمان 
بازغی، شــیرین پرتوی و... حضور داشتند و در شادی 
هشــتادمین زادروز بانوی نقاش و ادیب ایران زمین، 

ایران درودی شریک شدند. 
ایــن مکان فرهنگــی در خیابان یوســف آباد بین 
خیابان ۶۵ و ۶۷، پشــت پارک پرســتو واقع است و 
با هزینه شــخصی ایران درودی، از ســوي جهانگیر 

درویش ساخته خواهد شد. 

موزه «ایران درّودى» کلنگ خورد

 اصغر همت، بازیگر و مدیرعامل خانه تئاتر اســت و از 
دوشنبه ۱۵ شهریور در تالار سنگلج نقش مردی را بازی 
می کند که برای تئاتر ایران نامی آشــنا و بسیار تأثیر گذار 
است؛ عبدالحسین نوشین که در یک نمایش تک نفره با 
اصغر همت روی ســن می رود و ایــن برای تئاتر ما یک 
اتفاق نادر است؛ چون این نام و شخصیت پس از سال ها 
از محاق درآمده و درخشــش آن در صحنه نشان دهنده 
بخش حساســی از تئاتر و سیاست زمانه معاصر است، 
با او دربــاره نمایش پرتره مرد ریخته به نویســندگی و 
کارگردانی غلامحســین دولت آبادی و آراز بارســقیان 

گفت وگو کرده ایم. 

  نمایش پرتره مرد ریخته درباره چیست؟  �
درباره عبدالحسین خان نوشــین از بنیان گذاران تئاتر 
نویــن ایران اســت که در پرده اول یک ســاعت پیش از 
خروج از تهران در سال ۱۳۳۱ و در پرده دوم زندگی اش 

قبل از مرگ در مسکو را خواهیم دید. 
  بنابراین دو پرده دارد. می خواهم بدانم به کدام  �

وجه سیاسی و هنری اش پرداخته اید؟ 
یک پرداخت کلی درباره اوســت. یک واکاوی درباره 
شخصیت نوشین را روایت می کنیم که همه زمینه های 
زندگــی اش را دربر خواهد گرفت. در پرده اول ســاعتی 
پیش از آن است که او را از مخفیگاهش در تهران ببرند 
و از دوران نوجوانی اش می گوید؛ از آشنایی اش با تئاتر و 
موســیقی می گوید و اینکه چطور شد او را با اولین گروه 
دانش آموزان به پاریس می فرستند. همچنین در باره این 

است که سیاست او را نابود کرده است. 
  یعنی چنین موضعی دارد؟  �

بله، چــون سیاســت او را از هنر دور کــرده؛ چراکه او 
استعدادی بوده که از رسیدن به مراحل بهتر بازمانده است. 

  چطور متن را برای کارکردن مناسب دیدید؟  �
اول اینکــه پیش و پــس از انقلاب ســال ها بود که 
نمی شــد درباره عبدالحســین خان نوشین صحبت کرد 
و حــالا این فرصت فراهم شــده و من هــم دیدم برای 
پرداختــن به او فرصت خوبی اســت. بــا آنکه فرصت 
ایده آلی برای کار نداشــتم و باید زمانــم را برای تئاتر و 
بودن در خانه تئاتر تقســیم می کردم، اما  نخواستم این 

فرصت را از دست بدهم و دوم اینکه می خواستم با دو 
جوان کار کنم که دغدغه شان تئاتر است. 

  فکــر می کنــم ایــن نمایــش دو ســال پیش  �
می خواســت در تئاتر فجر کار شود، اما در بازبینی رد 

شد، علتش چه بوده است؟ 
وقتی اجرا شروع شود، بهتر دراین باره می شود حرف 
زد؛ چــون خودم هم نمی دانم چرا باید ردش کنند و در 
آن زمان هم مقاله ای نوشته ام و باید پس از اجرا معلوم 
شــود که چرا دبیر و بازبین هــا کار را رد کرده اند. برایم 
خودم هم جالب اســت که بدانم؛ چــون تا این لحظه 

نمی دانم. 
  با توجه بــه تک نفره بودن و اینکــه تقریبا همه  �

اجــرای نمایــش بــر دوش بازیگر اســت، باید از 
تمهیداتــی برای نگه داشــتن تماشــاگران 

استفاده کرده باشید. 
بله، سعی کرده ام از آنچه در عمرم و این 
چند ســاله تجربه کرده ام، اســتفاده کنم که 
اتفــاق خوبی در صحنه بیفتــد و البته برای 

خودم برخی چیزها مبهم است؛ به  ویژه اینکه 
تماشاگران این روزها عادت کرده اند درواقع 

آتراکسیون و شکل دیگری از تئاتر را ببینند 
و کار جــدی با تمام ابعــادش کمتر به 
صحنه آورده می شــود و فکر نمی کنم 
چنین تماشــاگران بدعادتــی از این کار 

استقبالی کنند. 
جلب  � برای  کارتــان  بنابراین    

رضایــت این نــوع تماشــاگران 
سخت تر می شود.

نه، این طور نیست؛ چون من کارم 
را کرده ام. 

 چــرا در ســنگلج کار را به  �

صحنه می برید؟
حتمــا افراد واجب تر از من هســتند که باید در تئاتر 
شهر کار کنند و از اینکه در سنگلج باشم، اصلا ناراضی 
نیســتم و حــس می کنم روح نوشــین هــم از اجرا در 
سنگلج راضی تر باشــد؛ چون برایم جذاب است که در 
مهم ترین ســالن مملکت که خیلی از بزرگان کشور در 
آنجا بهترین سال های عمرشــان را سپری کرده اند، من 
هم با کاری به صحنه بروم و در کارنامه ام این افتخار را 

نصیب خودم کنم؛ از این نظر رضایت دارم. 
  فکر می کنم ســنگلج، حس نوستال ژیکی داشته  �

باشد؛ چون نوشین با آنکه در آنجا کار نکرده، اما کار 
ایرانی و تئاتر ملی با تفکرات او عجین است. 

اتفاقا نوشــین نمایش نامه ایرانی کمتر کار کرده و 
بیشتر به تئاتر جهانی فکر می کرده است و نسبتی 
با آنچه بــا  عنوان تئاتر ملی در ســنگلج کار 

کرده اند، نداشته است. 
  امــا تفکر تئاتر ملی بنابر نوشــته عباس  �

جوانمرد در کتاب تئاتر و هویت ملی ریشه در 
تفکر نوشین دارد و آنها براین اساس 

کار کرده اند. 
بلــه، تئاتــر ملــی بعد از 
ایران  از  نوشــین  بیرون رفتن 
ایجاد شــده و زمانی که او 
در مسکو بوده شاگردانش 
و کســانی که از اخلاق او 
در سنگلج  برده اند،  بهره 
تئاتــر ملی را به شــکل 
رسمی مطرح کرده اند. او 
یــک نمایش نامه نیز به نام 
خروس سحر نوشته است. اگر 
مســائل پس از ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ 

پیش نمی آمد، شاید او هم به سمت تئاتر ملی می آمد. 
هر چند از زندان قصر برای چند نمایش نامه میزانســن 
فرستاده و به نام لرتا کارهایی را به صحنه آورده است؛ 
اما از این دوره دیگر از چرخه تئاتر ما بیرون مانده است. 

  آیا فضای کارتان خالی است؟  �
نه، خالی نیســت. دو اتاق کوچک بــه مثابه زندان  
در صحنه وجــود دارد. او از زندان قصر بیرون می آید و 

زندان های دیگری در انتظارش است.
  موسیقی هم دارید؟  �

بلــه، پــرده اول مفصل هــای اصلی اش براســاس 
موسیقی است؛ اما در پرده دوم موسیقی نداریم و حتی 
خودش هم می گوید در مسکو شرایطی فراهم می شود 
که عادت به موســیقی گوش دادن را هم از او می گیرد. 
اگرچه یک رادیو در صحنه داریم و اگر تماشاگری بپرسد 
که چرا تو رادیو  داری؟ در جوابش خواهد گفت: این رادیو 
آنچه دلش می خواهد پخش می کند و بعد موج هایی را 
می گیرد و مد نظر حاکمیت را پخش می کند. یک فضای 
غم بار که بســیار هم نوستالژیک اســت و تعیین کننده؛ 
چون اگر مردی با همه عظمت و بزرگی اش در عالم هنر 
به اشتباه وارد فضای سیاسی و در آن کانالیزه بشود، همه 
اقتدار و هنرش را تحت الشــعاع قرار می دهد و این هنر 
به پروپاگاندا آلوده اســت و هنرمند و شخصیتش را هم 
آلوده خواهد کرد. هنر فقط در خدمت بشــریت است و 
لاغیر؛ چون این گونه هنر ارزشش را از دست خواهد داد، 

اگر بخواهد تبلیغاتی باشد. 
  می دانیم نوشــین آنچه اجرا کــرده فقط ابعاد  �

سیاسی نداشــته است و جنبه های هنری هم داشته 
است؟ 

از شخصیت حقیقی او سوءاســتفاده شده است و به 
 عنوان فرد مطرح در عالم هنر به او نگاه شده است؛ البته 

او خروس سحر را با همین نیت پروپاگاندا نوشته است. 
  چه توصیه ای به تماشاگران این نمایش دارید؟  �

تماشــاگری کــه به تاریــخ مملکتش علاقــه دارد، 
برای دیدن ایــن نمایش بیاید و این گونه گریزی به تاریخ 
صد ســاله اش بزند و مــروری بر گوشــه ای از این ۸۰، 
۹۰ ســال بکند. این کار بیشــتر با تفکر ســروکار دارد تا 

خوش آمدن های ظاهری.

اصغر همت، بازیگر «پرتره مرد ریخته»
فرصتى براى «نوشین» شدن
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